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 چکیده  
های  و چرخ روزگار نام  گرددواقع در خراسان رضوی است که پیشینه آن به ایران باستان باز می  سلامی شهری از توابع شهرستان خواف        

. از جمله  داراست نظیریبسیار و کمهای زبانی و دستوری ظرافت ،اشگویش این شهر به دلیل قدمت باستانی  گوناگونی بر تارک آن نهاده است.

پژوهش    .های آن وجود نداردکه در فارسی معیار نمونه  باشدمیهای متفاوت از گذشته نقلی  ونهوجود گ  ،های زبانی و دستوری این گویشظرافت

های  حاضر ضمن بررسی گذشته نقلی در فارسی معیار و گویش سلامی، با نگاهی ریزبین و دقیق به توصیف انواع گذشته نقلی و مقایسه آن با زمان

آوری و سپس تحلیل گرد سال سلامیوگو با گویشوران کهنمقاله به روش سنتی و بر اساس گفتهای مشابه در این گویش پرداخته است. داده

رخداد    نزدیک یا دور بودن زماننوع گذشته نقلی وجود دارد که بر حسب    هشتشده است. در این پژوهش مشخص شد که در گویش سلامی  

و  ایجاد میفعل،   نمگیرندمتفاوت میهای  شناسهشوند  تفاوت شخص. در ضمن  با  ایان گشت که در گویش سلامی  نقلی  های جمع گذشته 

اندیش دستورنویسان  ای نو پیش چشمان ژرف تواند دریچهمی  باشد و اینهای گذشته دیگر، فقط در جایگاه تکیه میهای جمع برخی زمانشخص

 های متعددتری مورد بررسی قرار دهند. ها را از زاویهباز کند تا فعل

   

 کلیدواژه
 فعل، شناسه، تکیه رخداد    فاصله زمانیگویش سلامی، گذشته نقلی،  

 

 

 . مقدمه 1
اند و اکنون به دست  ساز روزگار بودهدگرگون   یوزش بادها  ریگذر زمان در مسر  هستند که د  یارزشمند  راثیم  ی،رانیا  یهاها و لهجهگویش      

  ن، ی)سامار «را در خود دارند خیتار یهاقرن یها رسوبات فرهنگهستند که همچون بستر رودخانه ییهانهیگنج» نیسامار اند و به قولده یما رس

های ایرانی یک سنت قدیمی دانش ملی و جهانی است. تالیف نخستین آثار مربوط به فرهنگ زبان فارسی به آغاز  »تحقیق در زبان  (.7:  1967

 (. 19:  1387گردد« )ارانسکی،  قرون وسطی بر می

و    هیدری شهرستان تربت ح یجنوب شرق یلومتر یک 90در» که استشهرستان خواف  ی)سلامه، سلومه، سلومک، سلومد( بخش شمالیسلام      

نام آن به   المغرب  یمن المشرق الالعالم  حدوددر کتاب    1است.   (315:    1367،یزدی  ی)پاپل  شمال شهرستان خواف واقع شده  یلومتریک  25

آمده   »سلومد«  کتاب  2. (91:  1362)    استصورت  معرفهاحسن ،  ( 169و168:  1345)ابن حوقل،    الارضصوره های  در  فی    الاقالیمالتقاسیم 
از این شهر با نام    (383:  1377  نج،ی)لستر  یخلافت شرق  یها نیسرزمو    (256:  1927،  ی )اصطخر  الممالکمسالک ،  (467:  1361،)مقدسی

 
دقیقه طول جغرافیایی و ارتفاع آن از سطح دریا   58درجه و  59دقیقه عرض جغرافیایی و  45درجه و  34موقعیت جغرافیایی سلامی عبارت است از . »1

 (. 315:  1367باشد« )پاپلی یزدی،متر می 1060

شهرکها کرباس   نیار و با کشت و برزند و از ای بس ی هایاند از حدود نشابور و جاییاهسنگان، سلومد و زوزن شهرک  مند، یپوژگان، خا».2
. (91: 1362)  «زدیخ  



 
 

  

 

 

 

 

که   شودشخص میذکر شده م  اتیروا  از  4(. 219:  7813،  ی)مستوف  حمدالله مستوفی نام آن را »سلامه« نوشته است.   3اند. یاد کرده»سلومک«  

  افزاید.های تاریخی، زبانشناسی و ادبی بس میو این بر اهمیت آن از جنبهبرخوردار است    یکهن  پیشینه بسیاراز    ی و گویشششهر سلام

 . بیان مساله 1-1

زمان »گذشته نقلی« فعل   ،هاظرافت  . از جمله ایندی نهفته استاهای زیظرافت  و در آن  زبان فارسی است  یهاشیجزء گو  یسلام  شیگو      

خانلری از یک  برای مثال  های دستوری زبان فارسی معیار متفاوت است.  در کتاب  آنتعداد  برانگیز است که  زمانی بحث  ،باشد. گذشته نقلیمی

یاد کرده  خیامپور از یک نوع گذشته نقلی با دو ساختمان متفاوت قدیمی و کنونی    ؛(34:  1352)خانلری،نام برده است  نوع گذشته )ماضی( نقلی  

نوع    الدینی دومشکوه   ؛اندگفتهسخن    (53:  1363قریب و همکاران از یک نوع گذشته نقلی )قریب و همکاران،    ؛(77:  1344)خیامپور،  است

های مضارع  فرشیدور سه نوع گذشته نقلی با نام  و  (32-33:  1370الدینی،  های ماضی نقلی و ماضی نقلی استمراری )مشکوهگذشته نقلی با عنوان

ی  احمد و    انوری  شمرد.برمی   (398:  1388( و ماضی دورتر )فرشیدورد،گذشته استمراری نقلی(، مضارع نیمه کامل )گذشته ساده نقلیکامل )

نام گی با  نقلی  نوع گذشته  چهار  نقلی  وی  مستمر  ماضی  و  ابعد  ماضی  مستمر،  نقلی  ماضی  نقلی،  ماضی  احمدی  اند  ذکر کردههای  و  )انوری 

های نقلی ساده، استمراری نقلی، بعید نقلی و مستمر نقلی سخن وحیدیان کامیار نیز از چهار نوع گذشته نقلی با عنوان  .(52-61:  1395گیوی،

ها اختلاف نظر است. مثلا انوری و  گذاری آنهایی که ذکر شد صرفا در نام(. لازم به ذکر است که گونه37:  1385وحیدیان کامیار،  راند ) می

»مضارع اخباری نیمه را  و فرشیدورد  آن  گویند  می  (55:  1395)انوری و احمدی گیوی:    گیوی به استمراری نقلی »ماضی نقلی مستمر«  احمدی

 نامد. می(  401:  1388رد،  کامل« )فرشیدو

  اصول دارای    این زمان در گویش مورد بحث،  .باشدهایی میدارای گونه  واست  و قابل توجه  مبحثی بسیار مهم  در گویش سلامی    گذشته نقلی       

گیرد  مساله تحقیق شکل می. اینجاست که در آن نقش داردهم  فاصله زمانی رخداد فعل و  و علاوه بر نوشتار، شیوه گفتاراست  ی خاص و قواعد 

ای که در فارسی معیار  های گذشته نقلیآیا گونه.  2  شود؟می  هگذشته نقلی در گویش سلامی چگونه ساخت.  1شود:  ها مطرح میو این پرسش

ها کاربرد  اگر این گونه.  3، در این گویش کاربرد دارد؟  است  ذکر شدهوحیدیان کامیار  و  توسط دستورنویسانی همچون انوری و احمدی گیوی  

در گویش سلامی با   گذشته نقلیهای  آیا شناسهاهمیتی دارد؟ فاصله زمانی رخداد فعل در این گویش چه .  4؟ دارد، کم و کیف آن چگونه است

های  جنبهکند تا ها کمک میپرسشاین اسخ دادن به پ؟ دارد نقشیدر این گویش تکیه در زمان گذشته نقلی چه  .5فارسی معیار تفاوت دارد؟ 

 ی پیدا کند. تر و جامع  ترو اینگونه فارسی معیار نیز شکل کامل  پوشیده زبان فارسی آشکارتر گردد

 . پیشینه پژوهش 2-1

تاکنون هیچ کس به توصیف  گیرد و  توصیف گویش سلامی برای نخستین بار است که صورت میدر زمینه پیشینه پژوهش باید گفت که        

   گویش سلامی نپرداخته است.

 . روش انجام پژوهش 3-1

هایی که از سوی گویشوران پر شده بود،  نامهها و سپس نقد و تحلیل پرسشوگو با گویشوران و ضبط سخنان آنپژوهش حاضر از طریق گفت      

(،  سواد در حد اول ابتداییساله و    73بای سلامی )ن عبارتند از: اکبر ابراهیمشناسی سنتی انجام گرفته است. از جمله این گویشورابه شیوه گویش

ساله و سواد در    74(، فاطمه باقری )خوانیقرآن سواد  دارای  ساله و    78) سلامی  سواد(، رحیم احمدیان  ساله و بی  86بای سلامی ) عزیزاله ابراهیم

 
بوزجان)بوزگان(، مالن که معروف  نویسد:»نیشابور حدود پهناور و روستاهای آباد دارد و شهرهای معروف آن عبارتند از:  می  الارض صورهابن حوقل در کتاب   .3

آباد، مزینان، سبزوار، دیواره، مهرجان، اسفراین، خوجان  روان، آزادوار، خسروگرد، بهمناست به کواخرز، خایمند، سلومک، سنکان، زوزن، کندر، ترشیز، خان

راند: »خواف کوچک و مرکز مویز  اینگونه سخن می  قالیمالاالتقاسیم فی معرفهاحسن(. مقدسی در کتاب  169و 168:  1345)قوچان(، و ریوند« )ابن حوقل،  

عامره ولها مدن منها    ق یواسعه ورسات  سابورحدود یولن»  : دیگو یم  الممالک مسالک   در کتاب   یاصطخر(.  467:  1361است. نام شهرش سلومک است« )مقدسی،

  یاز شرق شناسان و پژوهشگران نام،  نجیلستر .(256:  1927،  ی)اصطخر«  ..و زوزن و کندر و .   ان و سلومک و سنک  مندیالبوزجان و مالن المعروف بکواخرز و جا 

سلومک که    رو انار شهرت داشت و شه   زیمو   یخواف در قرن چهارم به فراوان »   :دیگو یم  نیچن  زین   یخلافت شرق  یهانیسرزم  در کتاب،  دوره قاجار  یسیانگل

 . (383: 1377 نج،ی)لستر « بوده است  هیآن ناح یشهرها نی بزرگتر م یقد یبعدها آنرا سلام نوشتند در زمانها

سلامه، سنجان، زوزن از توابع آن است که ملک زوزن »  است:  خواف گفته  حیتوض  لیدر ذالقلوب  هنزه  ه.ق در کتاب  740در سال  یحمدالله مستوف .4

 (.  219: 1378، ی)مستوف « ساخت ی در آنجا عمارت عال

 



 
 

  

 

 

 

 

؛ در ضمن لازم به ذکر ساله و سواد در حد ابتدایی(  78اکبر علیزاده )و علی  (خوانیقرآن  سواددارای  ساله و    83حسین شیردل )  ،حد ابتدایی(

باشد. در این پژوهش، انواع گذشته نقلی در فارسی معیار و گویش سلامی بر اساس کتب دستوری  است که خود پژوهنده نیز یک گویشور می

ها، دیدگاه وحیدیان کامیار  گذاری زمان( بررسی و توصیف شده است. نگاه غالب در نام1395( و انوری و احمدی گیوی )1385وحیدیان کامیار )

 : شوداکنون به بررسی انواع گذشته نقلی در گویش سلامی پرداخته میاستفاده شده است.    IPAدر زمینه آوانگاری از الفبای فارسی و    باشد.می

       

 ساده نقلی گذشته  . 2
:  1395)انوری و احمدی گیوی، «  شودام،ای،است،ایم،اید،اند ساخته می  های کمکیو فعلاز »بن ماضی + ه  در فارسی معیار    گذشته ساده نقلی       

 (.  37:  1385کامیار،    )وحیدیان  اند«اید، گفتهایم، گفتهای، گفته )است(، گفتهام، گفته»گفته  مانند:  .(52

به همین خاطر    ؛کندآن تغییر می  هایفاصله زمانی رخ داد فعل، شناسه  ر حسبرود و بدر گویش سلامی این زمان با ظرافت بیشتری به کار می

 : شودگذاری می این زمان با دو عنوان نام

 )نقلی نزدیک(  نزدیک  نقلیساده  الف( گذشته  

 ور()نقلی د  دور  نقلیساده  ب( گذشته  

 )نقلی نزدیک(   نقلی نزدیکساده  گذشته  .  1-2

شود که مدت زمانی تعداد شب یا  از این زمان معمولا زمانی استفاده میای است که رخ داد فعل در فاصله زمانی نزدیکی باشد. گذشته نقلی      

 ساختمان فعل به صورت زیر است: شیوه ساخت این فعل بسته به  روز یا شب( باشد.  10روز آن به اندازه انگشتان دست )

 ام( )نوشته /benveʃtamبنِْوشتمَ/  ←+ شناسه    )ماضی(  + بن گذشته  /-bo/یا »بُـ«  /-be/ساده = »بِـ«

 اید( )گفته  /vergufˈten/وِرگوفتِن    ←پیشوندی = بن گذشته + شناسه  

 )فرستاده است(   /raji kerˈdaˈ/ریَی کِردَ    ←مرکب = بخش پیشین فعل یا فعلیار + همکرد + شناسه  

 .    /anن/ ـَ،  /enن/ ـِ،  /emم/ ـِ،  /a/  ـَ،  /ajی /  ـَ،  am/م/  ـَهای این زمان به ترتیب عبارتند:  شناسه

 : شودسلامی صرف می  اکنون مصدر »نوشتَن« را به زمان گذشته نقلی در فارسی معیار و گویش  

 . صرف مصدر »نوشتن« در زمان گذشته نقلی نزدیک1-2.  1جدول  

 شناسه  بن فعل پیشوند  گویش سلامی ار یمع  یفارس شخص

 am//م  ـَ /neveʃt/نِوشت /-be/بِـ /benveʃtam/بنِْوشتمَ ام نوشته اول شخص مفرد 

 / aj/ی    ـَ /neveʃt/نِوشت /-be/بِـ /benveʃtaj/بنوشتیَ ی ا نوشته دوم شخص مفرد 

 /a/  ـَ /neveʃt/نِوشت /-be/بِـ /benveʃta/بنوشتَ است   نوشته سوم شخص مفرد 

 /emم/  ـِ /neveʃt/نِوشت /-be/بِـ /benveʃtem/بنوشتمِ م یانوشته اول شخص جمع 

 /enن/  ـِ /neveʃt/نِوشت /-be/بِـ /benveʃten/بنوشتِن د ی انوشته دوم شخص جمع 

 /an/ن  ـَ /neveʃt/نِوشت /-be/بِـ /benveʃtan/بنوشتَن اند نوشته سوم شخص جمع 

 

این زمان در فارسی معیار و گویش سلامی وجود    هایتفاوت های بسیاری بین شناسه« قابل مشاهده است  1- 2.1در جدول »همان گونه که        

اش به صورت مستقل واکه  در سوم شخص مفرد است. در فارسی معیار، هیچ فعلی شناسه  /a/«  ـَ دارد. از تفاوت های بارز و خیلی مهم آن واکه »  

شانه  نرا نباید به عنوان   /a/«  ـَ»  زمان، واکه  . در سوم شخص این  تواند در جایگاه شناسه قرار بگیرد)مصوت( نیست اما در گویش سلامی واکه می

یعنی به عنوان بخشی از بن  -  صفت مفعولی لحاظ کرد؛ زیرا نشانه صفت مفعولی باید در تمامی شش شخص فعل به صورت مستقل تکرار شود

ها به صورت مستقل به کار نرفته است.  در تمام شخص  /a/«  ـَ »  در حالی که واکه    -فعل یا شناسه نباشد و در شش شخص وجود داشته باشد

های جمع مشترکند. تفاوت این زمان با زمان گذشته  های مفرد با زمان گذشته ساده متفاوت است اما در شخصدر شخص  این زمان  هایشناسه

در گذشته    ولیین است  تاکید بر روی هجای نخست  ،باشد. در گذشته ساده با ساختمان ساده های جمع فقط در شیوه بیان میساده در شخص

 .نقلی نزدیک، تکیه بر روی هجای پایانی است

 . صرف مصدر »نوشتن« در زمان گذشته ساده 1-2.  2جدول



 
 

  

 

 

 

 

 شناسه  بن فعل پیشوند  گویش سلامی ار یمع  یفارس شخص

 om/م/ ـُ /neveʃt/نِوشت /-be/بِـ /benveʃtom/مبنِْوشتُ نوشتم  اول شخص مفرد 

 /i/ی /neveʃt/نِوشت /-be/بِـ /benveʃti/بنوشتی ی نوشت دوم شخص مفرد 

 /ak/ک  ـَ /neveʃt/نِوشت /-be/بِـ /benveʃtak/کبنوشتَ نوشت  سوم شخص مفرد 

 /emم/  ـِ /neveʃt/نِوشت /-be/بِـ /benveʃtem/بنوشتمِ م ینوشت اول شخص جمع 

 /enن/  ـِ /neveʃt/نِوشت /-be/بِـ /benveʃten/بنوشتِن د ینوشت دوم شخص جمع 

 /an/ن  ـَ /neveʃt/نِوشت /-be/بِـ /benveʃtan/بنوشتَن نوشتند  سوم شخص جمع 

 

 باشد. های جمع، فقط در جایگاه تکیه میشود که تنها تفاوت گذشته نقلی نزدیک با گذشته ساده در شخص« مشخص می1-2.  2از جدول»

که در   در گذشته ساده بعد از پیشوند استاما    در هجای پایانی است  جایگاه تکیه در گذشته نقلی نزدیک  ،های با ساختمان پیشوندیدر فعل

 « بدان پرداخته شده است. 1-2.  4« و »1-2.  3های »جدول

 »گفتن« :   نقلی نزدیک از مصدرگذشته  

 . صرف مصدر »گفتن« در زمان گذشته نقلی نزدیک1-2.  3جدول  

 شناسه  بن فعل پیشوند  سلامیگویش   فارسی معیار  شخص

 am//م  ـَ /guft/گوفت /-ver/روِ /vergufˈtam/موِرگوفتَ ماهگفت اول شخص مفرد 

 / aj/ی    ـَ /guft/گوفت /-ver/روِ /vergufˈtaj/وِرگوفتی ی اهگفت دوم شخص مفرد 

 /a/  ـَ /guft/گوفت /-ver/روِ /vergufˈta/وِرگوفتَ است  هگفت سوم شخص مفرد 

 /emم/  ـِ /guft/گوفت /-ver/روِ /vergufˈtem/وِرگوفتمِ یماهگفت جمع اول شخص  

 /enن/  ـِ /guft/گوفت /-ver/روِ /vergufˈten/وِرگوفتِن یداهگفت دوم شخص جمع 

 /an/ن  ـَ /guft/گوفت /-ver/روِ /vergufˈtan/وِرگوفتَن ند اهگفت سوم شخص جمع 

 

 »گفتن« :  از مصدر  گذشته ساده

 صرف مصدر »گفتن« در زمان گذشته ساده .  1-2.  4جدول  

 شناسه  بن فعل پیشوند  گویش سلامی فارسی معیار  شخص

 om/م/ ـُ /guft/گوفت /-ver/روِ  /verˈguftom/وِرگوفتمُ گفتم  اول شخص مفرد 

 /i/ی /guft/گوفت /-ver/روِ  /verˈgufti/وِرگوفتی گفتی  دوم شخص مفرد 

 /ak/ک  ـَ /guft/گوفت /-ver/روِ  /verˈguftak/وِرگوفتَک گفت سوم شخص مفرد 

 /emم/  ـِ /guft/گوفت /-ver/روِ  /verˈguftem/وِرگوفتمِ گفتیم  اول شخص جمع 

 /enن/  ـِ /guft/گوفت /-ver/روِ  /verˈguften/وِرگوفتِن گفتید دوم شخص جمع 

 /an/ن  ـَ /guft/گوفت /-ver/روِ /verˈguftan/وِرگوفتَن گفتند سوم شخص جمع 

 

باشد، از نظر ساختمانی در این گویش پیشوندی  می  /verguftan/ «وِرگوفتِنلازم به ذکر است که مصدر »گفتن« که در گویش سلامی به صورت »

 است.  

بسته به اینکه تکیه در کدام قسمت فعل باشد، زمان فعل   و  خیلی مهم استدر این گویش هم جایگاه تکیه های با ساختمان مرکب در فعل      

بر روی هجای    هاآن  در گذشته ساده تکیههای مرکب  « مشخص است، فعل1-2.  6« و جدول »1-2.  5کند. همان گونه که در جدول »تغییر می

ها و جایگاه تکیه متفاوت  ای مفرد هم شناسهه. در شخصاست اما در گذشته نقلی نزدیک تکیه بر روی هجای پایانی است فعل اصلی  ماقبل آخر

 باشد. ها یکسان است و تنها تفاوتشان در جایگاه تکیه میهای جمع شناسه است ولی در شخص

 :«گذشته نقلی نزدیک از مصدر »از پا افتاد



 
 

  

 

 

 

 

 . صرف مصدر »از پا افتادن« در زمان گذشته نقلی نزدیک1-2.  5جدول  

 شناسه  بن فعل پیشوند  گویش سلامی فارسی معیار  شخص

 /ʔez pɑ ʔoftij/اِز پا افُتیی /-bo/بـُ   /ʔez ˈpɑ boftiˈjamˈ/اِز پا بُفتییمَ ام از پا افتاده اول شخص مفرد 

 

 am/م/  ـَ

 /ajی/  ـَ /ʔez pɑ ʔoftij/اِز پا افُتیی /-bo/بـُ   /ʔez ˈpɑ boftiˈjamˈ/از پا بُفتیییَ ای از پا افتاده دوم شخص مفرد 

 /ʔez pɑ ʔoftij/اِز پا افُتیی /-bo/بـُ   /ʔez ˈpɑ boftiˈjamˈ/از پا بُفتییَ از پا افتاده است  شخص مفرد سوم  

 

 /a/  ـَ

 /ʔez pɑ ʔoftij/اِز پا افُتیی /-bo/بـُ   /ʔez ˈpɑ boftiˈjamˈ/از پا بُفتییمِ ایم از پا افتاده اول شخص جمع 

 

 /emم/  ـِ

 /ʔez pɑ ʔoftij/اِز پا افُتیی /-bo/بـُ   /ʔez ˈpɑ boftiˈjamˈ/از پا بُفتییِن اید از پا افتاده دوم شخص جمع 

 

 /enن/  ـِ

 /ʔez pɑ ʔoftij/اِز پا افُتیی /-bo/بـُ   /ʔez ˈpɑ boftiˈjamˈ/از پا بُفتییَن اند از پا افتاده سوم شخص جمع 

 

 /an/ن  ـَ

 

 : گذشته ساده از مصدر »از پا افتادن«

 مصدر »از پا افتادن« در زمان گذشته ساده . صرف  1-2.  6جدول

 شناسه  بن فعل پیشوند  گویش سلامی فارسی معیار  شخص

 /ʔez ˈpɑ bofˈtijomˈ/اِز پا بُفتییمُ از پا افتادم  اول شخص مفرد 

 

 /ʔez pɑ ʔoftij/اِز پا افُتیی /-bo/بـُ  

 

 om/م/ ـُ

 /ʔez ˈpɑ bofˈtijiˈ/از پا بُفتییی از پا افتادی  دوم شخص مفرد 

 

 /i/ی /ʔez pɑ ʔoftij/اِز پا افُتیی /-bo/بـُ  

 /ʔez pɑ ʔoftij/اِز پا افُتیی /-bo/بـُ   /ʔez ˈpɑ bofˈtijakˈ/از پا بُفتییَک از پا افتاد  سوم شخص مفرد 

 

 /ak/ک  ـَ

 /ʔez ˈpɑ ˈbofˈtijemˈ/از پا بُفتییمِ از پا افتادیم  اول شخص جمع 

 

 /ʔez pɑ ʔoftij/افُتییاِز پا   /-bo/بـُ  

 

 /emم/  ـِ

 /ʔez ˈpɑ bofˈtijenˈ/از پا بُفتییِن از پا افتادید  دوم شخص جمع 

 

 /ʔez pɑ ʔoftij/اِز پا افُتیی /-bo/بـُ  

 

 /enن/  ـِ

 /ʔez ˈpɑ bofˈtijanˈ/از پا بُفتییَن از پا افتادند  سوم شخص جمع 

 

 /ʔez pɑ ʔoftij/اِز پا افُتیی /-bo/بـُ  

 

 /an/ن  ـَ

 

 مثال در قالب جمله برای گذشته نقلی نزدیک:

  /Mɑ nunɑr ʔemru sob bexeriˈjem/ما نونار امرو صب بِخِرییمِگویش سلامی:  

 ایم. ها را امروز صبح خریدهنما نافارسی معیار:  

شود. بن فعلی همچون ده نمیشود که برای ساخت این زمان برخلاف فارسی معیار از صفت مفعولی استفاهای بالا مشخص میاز مجموع بررسی

آید و این تکیه )در هر شش شخص( و شناسه )در سه شخص مفرد( است که تعیین کننده زمان فعل  های خاص خود میگذشته ساده با پشوند

 است.  

 )نقلی دور(  نقلی دورساده  گذشته  .  2-2



 
 

  

 

 

 

 

شود که مدت زمانی تعداد شب یا  از این زمان معمولا زمانی استفاده می  است که رخ داد فعل در فاصله زمانی دوری باشد.  ایگذشته نقلی      

 شیوه ساخت این فعل به صورت زیر است:  روز یا شب( باشد.  10روز آن بیشتر از تعداد انگشتان دست )بیشتر از  

 + شناسه   /a/ـَشته +  + بن گذ /-ver/یا »وِر«  /-bo/یا »بُـ«  /-be/»بِـ«

 /jan/، یَن/jen/، یِن/jem/، یمِ/ja/+ یَ  /ji/+ ییِ  /jom/های این زمان به ترتیب عبارتند از: یمُشناسه

 . صرف مصدر »نوشتن« در زمان گذشته نقلی دور2-2.  7جدول

 شناسه  نشانه صفت مفعولی  بن فعل پیشوند  گویش سلامی فارسی معیار  شخص

 /jom/یمُ /a/  ـَ /neveʃt/نِوِشت /-be/بِـ /benveʃˈtajom/بنِوِشتیَمُ ام نوشته مفرد   .1

 /ji/یی /a/  ـَ /neveʃt/نِوِشت /-be/بِـ /benveʃˈtaji/بنوشتیَیِ ای نوشته مفرد   .2

 /ja/یَ /a/  ـَ /neveʃt/نِوِشت /-be/بِـ /benveʃˈtaja/بنوشتیََ نوشته است  مفرد   .3

 /jem/یمِ /a/  ـَ /neveʃt/نِوِشت /-be/بِـ /benveʃˈtajem/بنوشتیَمِ ایم نوشته جمع   .1

 /jen/یِن /a/  ـَ /neveʃt/نِوِشت /-be/بِـ /benveʃˈtajen/بنوشتَیِن اید نوشته جمع   .2

 /jan/یَن /a/  ـَ /neveʃt/نِوِشت /-be/بِـ /benveʃˈtajan/بنوشتَیَن اند نوشته جمع   .3

 

«  مشخص شده است، در این نوع گذشته نقلی بر خلاف گذشته نقلی نزدیک برای ساخت آن از صفت مفعولی  2-2.  7همانگونه که در جدول »

سازد و در همه شش شخص فعل قبل از شناسه تکرار  آید و صفت مفعولی میبر سر بن گذشته می  /a/«  ـَشود. در این زمان واکه »  استفاده می

 . تکیه در این زمان در هجای پیش از هجای پایانی است  جایگاه شود.می

 گیرند. نمی  /-bo/یا »بُـ«  /-be/و پیشوندی در گویش کنونی سلامی پیشوند صرفی »بِـ«بدون پیشوند  مصدرهای  :  1نکته

 آمدن، دیدن، کردن، داشتن، پنداشتن. مصدرهای بدون پیشوند عبارتند از:  

د در هیچ یک باش می  شاهدهها به عنوان نمونه آمده است. همانگونه قابل م« از مصدرهای بدون پیشوند شکل اول شخص آن2-2.  8در جدول »

 یامده است. ن  /-bo/یا »بُـ«  /-be/صرفی »بِـ«از مصدرها، پیشوند  

 . مصدرهای بدون پیشوند در گویش سلامی 2-2.  8جدول  

 

 تر است: : مصدر »دادن« هم با پیشوند و هم بدون پیشوند کاربرد دارد که شکل پیشونددارش کهن2نکته

 ای( )داده /bedɑjaj/بداییَ  ←با پیشوند  گذشته نقلی نزدیک  

 ای( )داده /dɑjaj/داییَ  ←بدون پیشوند  گذشته نقلی نزدیک  

 ای( )داده  /bedɑjaji/یی بدایَ  ←با پیشوند    دورگذشته نقلی  

 ای( )داده /dɑjaji/ییدایَ  ←بدون پیشوند    دورگذشته نقلی  

 تر است و برای گوینده تداعی ذهنی بیشتری دارد.  : در گذشته نقلی نزدیک، آثار به جا مانده نسبت به گذشته نقلی دور پررنگ  3نکته

 مثال در قالب جمله برای گذشته نقلی دور:

   /Ma ʔi zeminer tʃan sɑl peʃ bexeriˈjajem/ما ای زمینِر چن سال پِش بِخریییَمِگویش سلامی:  

 ایم.ما این زمین را چند سال پیش خریده فارسی معیار:  

در گویش  نقلی نزدیک  شخص مفرد    اول فارسی معیار اول شخص مفرد در   مصدر 

 سلامی 

در گویش    دوراول شخص مفرد نقلی  

 سلامی 

 /ʔamijam/امییمَ /ʔamijam/امییمَ ام آمده آمدن 

 /dijam/دییمَ /dijam/دییمَ ام دیده دیدن

 /kerdam/کِردَم /kerdam/کِردَم ام کرده کردن

 /deʃtam/دشتمَ /deʃtam/دشتمَ ام داشته داشتن 

 /pendeʃtam/پندشتمَ /pendeʃtam/پندشتمَ ام پنداشته پنداشتن 



 
 

  

 

 

 

 

 آن به طور کامل در ذهن گوینده نیست.عمل خریدن انجام شده اما جزئیات  

ای دارد، بیشتر از ده روز هم اگر گذشته باشد به صورت گذشته نقلی : گاهی گویشوران موضوعی که برایشان تداعی ذهنی خیلی قوی3نکته

 : کندبرند که با این کار جنبه تاکید پیدا مینزدیک به کار می

 /mo ʔi dersɑr ʔez xele vax peʃ ʔez bar bijam/اِز برَ بییمَ  گویش سلامی: مُ اِی دِرسار از خِلِ وخَ پِش

 ام.  ها را از خیلی وقت پیش از حفظ بودفارسی معیار: من این درس

 ام و اکنون نیز بدان مسلطم.گوید که من از تمام فنون تو از گذشته آگاه بودهگوینده با زبان کنایه و حالت تاکیدی می

غیر عادی نشان دادن کاری    یاو  نمایی  بزرگ  برای گوینده چندان تداعی ذهنی مشخصی ندارد یا گوینده به دنبالاز طرفی گاهی موضوعی که  

 :بردبا گذشته نقلی دور به کار می  -با وجود اینکه رخداد فعل کمتر از ده روز باشد    -باشد  

   /ʔez vaxte ke ʔamijajem hanu natanestajem zijarat kenem/گویش سلامی: از وَختِ کِ اَمیییَمِ هنو نتَنَِستیَمِ زییَرتَ کنِمِ

 ایم زیارت کنیم. ایم هنوز نتوانسته فارسی معیار: از زمانی که آمده   

    ای رخ داده است.کاربردگذشته نقلی دور در جمله بالا بیانگر این است که اتفاق غیر عادی

 

 گذشته استمراری نقلی.  3

 گویند:»می« بیاید به آن گذشته استمراری نقلی می  قبل از گذشته ساده نقلی، پیشوند  هرگاه      

 ام نوشتهمی  ←  اممی + نوشته

 . (37:  1385) وحیدیان کامیار،  ام«گفتهمی  ←  »می + گذشته ساده نقلیبه عبارت مختصر  یا  

ای دیگر  گویند. در گویش مورد بحث کاربرد این زمان به گونه ی( هم م55: 1395) انوری و احمدی گیوی،  به این زمان، »ماضی نقلی مستمر«

 ها نام گذاری کرد:ها را با این عنوانتوان آنباشد که می   رخ داد آن دو گونه می زمانی  است؛ یعنی این زمان همچون گذشته نقلی، بسته به فاصله  

 الف( گذشته استمراری نقلی نزدیک

 ب( گذشته استمراری نقلی دور 

 گذشته استمراری نقلی نزدیک.  1-3
 ای است که رخ داد فعل در فاصله زمانی نزدیکی باشد. شیوه ساخت این فعل به صورت زیر است: گذشته استمراری نقلی      

 + شناسه + بن گذشته /-mi/( می1  

 + بن گذشته + شناسه/-me/ مِ  (  2

 + بن گذشته + شناسه  /-mo/مُ(  3

 + بن گذشته + شناسه /-ma/( م4َ

 /an/ن ـَ،  /enن/  ـِ،  /emم/  ـِ ،/a/  ـَ، //ajی  ـَ،  /amم/  ـَهای این زمان عبارتند از:   شناسه

 : شودگذاری میهای زیر نامکه با عنوان  دهدرخ می  گذشتهآغاز بن  هایی در  حالت،  حالت استمراردر    گذشتهکاربرد بن    با  سلامی  در گویش      

 . حذف 1

 . ابدال 2

 . ایستا )ساکن( 3

 . بدون تغییر4

پرداخته  دهد  در این زمان رخ می  گذشتههایی که در آغاز بن  و حالت  نقلی نزدیک  های ساخت گذشته استمراریاکنون به بررسی گونه      

 شود: می

 بن فعل + شناسه میانجی +   /j/+ »ی«  /mi/می  . 1-1-3
 :   آمدن، آوردن و ...  :شوند. مانند آغاز می  /ʔɑ/مصدرهایی است که در فارسی معیار با »آ«این گونه مربوط به  

 )آمدم(  /ʔmajom/گذشته ساده: امَیَمُ

 ام( آمده)می  /mijamiˈjam/مییَمییمَ  ← /am/م  ـَ+   /ʔamij/+ ی میانجی + اَمیی /-mi/گذشته استمراری نقلی نزدیک: می



 
 

  

 

 

 

 

 شود.  می /ʔamij/های آن تبدیل به »اَمیی«باشد که جهت آسانی تلفظ در گذشته نقلی و گونهمی /ʔamaj/اَمیَ«نکته: بن فعل در اصل »

 )آوردی(  /ʔavurdi/گذشته ساده: اوَوردی

 ام( آورده )می /mijavurˈdam/مییَووردَم  ← /am/م  ـَ+    /ʔavurd/+ ی میانجی + اَوورد  /-mi/گذشته استمراری نقلی نزدیک: می

   در این مصدرها فرایند »حذف« صورت گرفته است؛ زیرا همزه از آغاز بن فعل حذف شده است.

 شود: اکنون به عنوان نمونه مصدر »آوردن« صرف می

 استمرار در گذشته نقلی نزدیک  /-mi/. صرف مصدر »آوردن« با پیشوند »می«1-1-3.  9جدول  

 شناسه  بن فعل پیشوند  گویش سلامی ار یمع  یفارس شخص

 am//م  ـَ /ʔavurd/اوورد /-mi/می /mijavurdam/مییَووردَم وردم آیم اول شخص مفرد 

 / aj/ی    ـَ /ʔavurd/اوورد /-mi/می /mijavurdaj/مییَووردیَ وردی آیم دوم شخص مفرد 

 /a/  ـَ /ʔavurd/اوورد /-mi/می /mijavurda/مییَووردَ ورد آیم سوم شخص مفرد 

 /emم/  ـِ /ʔavurd/اوورد /-mi/می /mijavurdem/مییَووردِم وردیم آیم اول شخص جمع 

 /enن/  ـِ /ʔavurd/اوورد /-mi/می /mijavurden/مییَووردِن وردید آیم دوم شخص جمع 

 /an/ن  ـَ /ʔavurd/اوورد /-mi/می /mijavurdan/مییَووردَن وردند آیم سوم شخص جمع 

 

های فعل با تلفظ یکسان همچون فارسی معیار به کار در تمامی شخص  استمرار  /-mi/»می«دهد که پیشوند  « نشان می1-1-3.  9جدول »

 بر سر بن فعل، همزه در شش شخص فعل از بن فعل حذف شده است.   /-mi/«پیشوند »میدهد که با آمدن  رود. در ضمن نشان میمی

 + بن گذشته + شناسه /-me/ مِ  .  2-1-3
 شود که: گونه زمانی استفاده می از این        

 بگیرد:   /u/یا »و«  /a/«  ـَ، واکه »  در گذشته ساده  ( واج بعد از پیشوند صرفی1

 )رفت(   /beraftak/فتک  گذشته ساده: برَ

 ( ه استرفت)می /merefˈta/  فتَ مِرِ  گذشته استمراری نقلی نزدیک:

در    .شوداستفاده می  /-me/از پیشوند »مِ«  شود  نقلی  پس اگر این فعل تبدیل به گذشته استمراری  آمده است.  /a/«  ـَواکه »    ،/r/واج »ر«بعد از  

 تبدیل شده است؛ در نتیجه فرایند »ابدال« رخ داده است.   /e/«  ـِبه واکه »    /a/«  ـَ»  این فعل در آغاز بن گذشته، واکه  

 (  گفت) /verguftak/وِرگوفتَک  گذشته ساده:  

 (ه است گفت)می /vermegufˈta/وِرمِگوفتَ  گذشته استمراری نقلی نزدیک:  

  .شوداستفاده می  /-me/از پیشوند »مِ«  شود  نقلی  پس اگر این فعل تبدیل به گذشته استمراری  ؛آمده است  /u/واکه »و«  ،/g/بعد از واج »گ«

 آغاز بن گذشته این فعل »بدون تغییر« است.  

 باشد.  /n/ن فعل، همخوان »ن«( زمانی که حرف نخستین ب2

شود و فرایند »ایستا« رخ  ها ساکن میدر تمامی شخص  گذشتهشود و حرف نخستین بن  استفاده می  /-me/ها از پیشوند »مِ«در این گونه فعل

 دهد. می

 ام( نوشته)می /menveʃˈtam/منِوشتمَ  ←مصدر »نوشتن« در حالت اول شخص گذشته استمراری نقلی نزدیک  

 آغاز شود:   /ʔe/با تکواژ »اِ«  گذشته( زمانی که بن  3

 :)نشستن(    /ʔentʃestan/مصدر »اِنچستن«  

 ( اندهنشست)می  /mentʃasˈtan/= منِچستَن   /an/ن«   ـَ+ انچست + شناسه » /me/مِ  

   است.حذف شده    /ʔe/تکواژ »اِ«در این مصدر فرایند حذف رخ داده است؛ زیرا  

   شود:می، مصدر »پوشیدن«  استمرار  /-me/پیشوند »مِ«به عنوان شاهد مثال برای  

 استمرار در گذشته نقلی نزدیک  /-me/. صرف مصدر »پوشیدن« با پیشوند »مِ«2-1-3.  10جدول  

 شناسه  بن فعل پیشوند  گویش سلامی فارسی معیار  شخص



 
 

  

 

 

 

 

 am//م  ـَ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃiˈjam/مپِوشییمَ ام ه یدوشپمی اول شخص مفرد 

 / aj/ی    ـَ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃiˈjaj/مپِوشییَ ی اه یدوشپمی دوم شخص مفرد 

 /a/  ـَ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃiˈja/مپِوشییَ است   هیدوشپمی سوم شخص مفرد 

 /emم/  ـِ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃiˈjem/مپِوشییمِ یماه یدوشپمی اول شخص جمع 

 /enن/  ـِ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃiˈjen/مپِوشییِن ید اه یدوشپمی دوم شخص جمع 

 /an/ن  ـَ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃiˈjan/مپِوشییَن ند اه یدوشپمی سوم شخص جمع 

 

های فعل که در تمامی شخص  پیشوند استمرار استای دیگر از  گونه،  استمرار  /-me/»مِ«آید که پیشوند  « چنین برمی 2-1-3.  10از جدول »

 . شودگذشته استمراری نقلی به صورت یکسان تکرار می

 + بن گذشته + شناسه   /-mo/مُ  .3-1-3
 :باشد   /o/«  ـُ، »  در گذشته ساده  شود که حرکت حرف بعد از پیشوند صرفیزمانی استفاده می   گونهاز این        

 )خراب کردید(   /bolombundenˈ/بلُُمبوندِنگذشته ساده:  

 اید( )خراب کرده  /bolombunˈden/گذشته استمراری نقلی نزدیک: بلُُمبوندِن

 در این فعل هیچ تغییری رخ نداده است.

 )خوردند(  /boxordanˈ/  نبُخُردَگذشته ساده:  

 اند( خورده )می /moxorˈdan/  نمُخُردَ گذشته استمراری نقلی نزدیک:  

   این فعل هیچ تغییری رخ نداده است.در بن  

 شود: صرف می  استمرار  /-mo/»مُ«حال مصدر »افتادن« به عنوان مصداقی برای پیشوند  

 استمرار در گذشته نقلی نزدیک /-mo/. صرف مصدر »افتادن« با پیشوند »مُ«3-1-3.  11جدول  

 شناسه  بن فعل پیشوند  گویش سلامی ار یمع  یفارس شخص

 am//م  ـَ /moftij/مُفتیی  /-mo/مُ /moftiˈjam/مُفتییمَ ام افتاده می اول شخص مفرد 

 / aj/ی    ـَ /moftij/مُفتیی  /-mo/مُ /moftiˈjaj/مُفتیییَ ای افتاده می دوم شخص مفرد 

 /a/  ـَ /moftij/مُفتیی  /-mo/مُ /moftiˈja/مُفتییَ است افتاده  می سوم شخص مفرد 

 /emم/  ـِ /moftij/مُفتیی  /-mo/مُ /moftiˈjem/مُفتییمِ ایمافتاده می اول شخص جمع 

 /enن/  ـِ /moftij/مُفتیی  /-mo/مُ /moftiˈjan/مُفتییِن اید افتاده می دوم شخص جمع 

 /an/ن  ـَ /moftij/مُفتیی  /-mo/مُ /moftiˈjan/مُفتییَن اند افتاده می سوم شخص جمع 

 

ای دیگر از  های فعل به صورت یکسان به کار رفته است و گونهدر تمامی شخص  /-mo/پیشوند »مُ«دهد که  « نشان می3-1-3.  11جدول »

 همزه از آغاز بن فعل حذف شده است.پیشوند استمرار است. در صرف این فعل فرایند حذف رخ داده است؛ زیرا  

  + بن گذشته + شناسه  /-ma/. م4-1-3َ
 شود: )خواستن( کاربرد دارد که در این گویش به دو شکل ساخته می  /jestan/این گونه فقط در مصدر »یِستَن«       

 ام( خواسته)می /majestam/میَِستمَ  ←+ شناسه    /jest/+ یِست  /-ma/الف( مَ 

 ام( خواسته )می /mastam/مَستمَ  ←+ شناسه    /st/+ ست  /-ma/ب( مَ

دو مربوط به یک زمان هستند و هیچ تفاوتی ندارند. دو گونه متفاوت  ای که باید اینجا متذکر شد این است که مورد »الف« و »ب« هر  نکته

بدون تغییر    /jestan/باشد. در گونه »الف« بن فعل مصدر »یِستَن«شده »الف« می  باشد؛ زیرا مورد »ب« حالت مخففها اشتباه میآن  دانستن

 حذف شده است.    /je/ایند حذف رخ داده است؛ زیرا تکواژ »یِ«استمرار گرفته است؛ ولی در گونه »ب« در بن فعل فر  /-ma/پیشوند »مَ«

 بدین گونه خواهد بود:   شود،صرف  )خواستن( در این زمان    /jestan/»یِستَن«  مصدراگر  

 استمرار در گذشته نقلی نزدیک   /-ma/با پیشوند »مَ«  /jestan/. صرف مصدر »یستن«4-1-3.  12جدول  



 
 

  

 

 

 

 

 شناسه  بن فعل پیشوند  گویش سلامی فارسی معیار  شخص

 am//م  ـَ /jest/یست -ma//مَ /majesˈtam/میَِستمَ ام خواسته می اول شخص مفرد 

 / aj/ی    ـَ /jest/یست -ma//مَ /majesˈtaj/میَِستیَ ام خواسته می دوم شخص مفرد 

 /a/  ـَ /jest/یست -ma//مَ /majesˈta/مَیِستَ ام خواسته می سوم شخص مفرد 

 /emم/  ـِ /jest/یست -ma//مَ /majesˈtem/میَِستمِ ام خواسته می اول شخص جمع 

 /enن/  ـِ /jest/یست -ma//مَ /majesˈten/میَِستِن ام خواسته می دوم شخص جمع 

 /an/ن  ـَ /jest/یست -ma//مَ /majesˈtan/میَِستَن ام خواسته می سوم شخص جمع 

های فعل به صورت یکسان  پیشوندی مستقل است و در تمامی شخص  استمرار  /-ma/پیشوند »مَ« که    شود« مشخص می 4-1-3.  12از جدول »

 شود. تکرار می 

 آیند: همراه همکرد می  ،های مرکببعد از پیشوند و در فعل  ،های پیشوندیدر فعل  /-mo/یا مُ /-me/ نکته: مِ  

 /vermegufˈtam/پیشوندی: وِرمگوفتمَ  

 /raji mekerˈdamˈ/مرکب: ریَی مِکِردمَ  

  های جمع این زمان باهای جمع با هم یکسانند. تفاوت شخصهای مفرد این زمان با گذشته استمراری متفاوت است ولی در شناسهشناسه

-mi/)پیشوندهای استمرار  بر روی    جایگاه تکیه،  بدین صورت که در گذشته استمراری  باشد؛زمان گذشته استمراری فقط در شیوه بیان می

/,/me-/,/mo-/,/ma-)    در تمامی پیشوندهای استمرار تکیه بر روی هجای پایانی استاما در گذشته استمراری نقلی نزدیک،  است؛ : 

   /-mi/پیشوند صرفی »می«

 استمرار   /-mi/»می«تکیه بر روی            آوردیم(  )می  /mijavurdemˈ/م  یَووردِ می  گذشته استمراری:

 /dem/«دِمتکیه یر روی هجای »               ایم( آورده)می  /mijavurˈdem/م  یَووردِ: مینزدیک  گذشته استمراری نقلی

   /-me/پیشوند صرفی »مِ«

 استمرار   /-me/تکیه بر روی »م«               رفتیم( )می  /mebɑftemˈ/بافتمِگذشته استمراری: مِ

 /tem/«تکیه بر روی هجای »تمِ               ایم(  رفته)می  /mebɑfˈtem/م  بافتِگذشته استمراری نقلی: مِ

 /-mo/پیشوند صرفی »مُ«

 استمرار   /-mo/«تکیه بر روی »مُ              افتادید( )می  /moftijenˈ/مُفتییِنگذشته استمراری:  

 .  /tem/تکیه بر روی هجای »تمِ«      اید( افتاده )می   /moftiˈjen/مُفتییِن  گذشته استمراری نقلی نزدیک:

 /-ma/پیشوند صرفی »مَ«  

 استمرار   /-ma/تکیه بر روی »مَ«                /majestam/گذشته استمراری: میَِستمَ

 /tam/تکیه بر روی هجای »تمَ«          ام(  خواسته)می  /majestam/میَِستمَ

. در گذشته استمراری در هجای آغازین همکرد و در گذشته استمراری  ها در همکرد استآن نکته: اگر فعل مرکب باشد، اختلاف جایگاه تکیه

 نقلی نزدیک در هجای پایانی است: 

 /halqaʒ ˈdɑjanˈ/گذشته استمراری: هَلغَژ دایَن  

 /halqaʒ dɑˈjanˈ/گذشته استمراری نقلی نزدیک: هَلغَژ دایَن  

 گذشته استمراری نقلی دور  .  2-3
 ای است که رخ داد فعل در فاصله زمانی دوری باشد. شیوه ساخت این فعل به صورت زیر است: گذشته استمراری نقلی      

 + بن گذشته + شناسه  /-mi/( می1

 + بن گذشته + شناسه /-me/ مِ  (  2

 + بن گذشته + شناسه   /-mo/مُ(  3

 + بن گذشته + شناسه  /-ma/( م4َ

 /jan/، یَن/jen/، یِن/jem/، یمِ/ja/+ یَ/ji/+ ییِ  /jom/مهای این زمان عبارتند از: یُشناسه



 
 

  

 

 

 

 

های استمرار و همچنین تغییرات آغازین بن گذشته که در تمام توضیحات و اصول کاربردی در رابطه با جایگاه و شیوه استفاده از پیشوند

 کند.نزدیک ارائه شد، در گذشته استمراری نقلی دور هم صدق می  گذشته استمراری نقلی

 « :پوشیدنصرف از مصدر »

 صرف مصدر »پوشیدن« در زمان گذشته استمراری نقلی دور   -1-2-2.  13جدول  

نشانه صفت   بن فعل پیشوند  گویش سلامی فارسی معیار  شخص

 مفعولی 

 شناسه 

 /jom/یمُ /a/  ـَ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃiˈjajom/مپوشیییَمُ ام ه پوشیدمی مفرد   .1

 /ji/یی /a/  ـَ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃiˈjaji/مپوشیییَی ی اه پوشیدمی مفرد   .2

 /ja/یَ /a/  ـَ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃiˈjaja/مپوشیییَیَ ست ا   هپوشیدمی مفرد   .3

 /jem/یمِ /a/  ـَ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃiˈjajem/مپوشیییَمِ میاه پوشیدمی جمع   .1

 /jen/یِن /a/  ـَ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃiˈjajen/مپوشییَیِن ید اه پوشیدمی جمع   .2

 /jan/یَن /a/  ـَ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃiˈjajan/مپوشییَیَن ند اه پوشیدمی جمع   .3

 

آید که گذشته استمراری نقلی دور نسبت به گذشته استمراری نقلی  « چنین برمی2-2-3.  14جدول »« با  1-2-3.  13از مقایسه جدول»

های آن هم چه در نزدیک وجه تمایز بیشتری با گذشته استمراری دارد؛ زیرا در این زمان نه تنها جایگاه تکیه متفاوت است بلکه شناسه

ساز استفاده  صفت مفعولی  /a/«  ـَدر ضمن در گذشته استمراری نقلی دور از »    های جمع با هم متفاوتند؛های مفرد و چه در شخصشخص

 شود: شود. به عنوان نمونه مصدر »پوشیدن« در زمان گذشته استمراری صرف میشود که در ساختار گذشته استمراری استفاده نمیمی

 . صرف مصدر »پوشیدن« در زمان گذشته استمراری 2-2-3.  14جدول  

 شناسه  بن فعل پیشوند  گویش سلامی فارسی معیار  شخص

 om/م/ ـُ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃijomˈ/مپِوشییمُ پوشیدم می اول شخص مفرد 

 /i/ی /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃijiˈ/مپِوشیی پوشیدی می دوم شخص مفرد 

 /ak/ک  ـَ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃijakˈ/مپِوشییَک پوشید می سوم شخص مفرد 

 /emم/  ـِ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃijemˈ/مپِوشییمِ پوشیدیممی اول شخص جمع 

 /enن/  ـِ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃijenˈ/مپِوشییِن پوشیدید می دوم شخص جمع 

 /an/ن  ـَ /puʃij/پوشیی -me//مِ /mepuʃijanˈ/مپِوشییَن پوشیدند می سوم شخص جمع 

 

 گذشته بعید نقلی .  4  
گویند »از صفت مفعولی)بن ماضی + ه( و  ( هم می57:  1395)انوری و احمدی گیوی،    « )دورتر( که به آن »ماضی ابعد  گذشته بعید نقلی       

 ( مانند: 57شود«)همان:  ماضی نقلی »بودن« ساخته می

 . (37:   1385کامیار،    )وحیدیان  ایم،...«ای، بوده)است(، بوده ام، بوده»بوده

 : ودشبه دو گونه تقسیم میبر حسب فاصله زمانی رخداد فعل  در گویش سلامی، این زمان  

 الف( گذشته بعید نقلی نزدیک

 ب( گذشته بعید نقلی دور

 گذشته بعید نقلی نزدیک  .1-4
 شود: زیر ساخته میکاربرد دارد و به گونه  در تمامی سنین  در گویش سلامی    گذشته بعید نقلی نزدیک      

 + شناسه.  /bi/بی    +  /a/  ـَ  + بن گذشته +  /-bo/یا »بُـ«  /-be/»بِـ«

 . /an/ن  ـَ،  /en/ن  ـِ،  /em/م  ـِ،  /ja/، یَ/aj/ی   ـَ،  /am/م  ـَها در این زمان به ترتیب عبارتند از :  شناسه

 اینگونه خواهد بود:   شود،« را در این زمان صرف  شستناگر مصدر »



 
 

  

 

 

 

 

 . صرف مصدر »شستن« در زمان گذشته بعید نقلی نزدیک  1-4.  15جدول  

نشانه   بن فعل پیشوند  گویش سلامی فارسی معیار  شخص

صفت  

 مفعولی 

فعل 

 کمکی

 شناسه 

 بشوشتَ بییمَ ام شسته بوده اول شخص مفرد 
/beʃuʃˈta biˈjam/ 

 شوشت  /-be/بِـ

/ʃuʃt/ 
 am//م  ـَ /bi/بی /a/  ـَ

 بشوشتَ بیییَ ای بوده  شسته دوم شخص مفرد 
/beʃuʃˈta biˈjaj/ 

 شوشت  /-be/بِـ

/ʃuʃt/ 

 / aj/ی    ـَ /bi/بی /a/  ـَ

 بشوشتَ بییَ است بوده    شسته سوم شخص مفرد 
/beʃuʃˈta biˈja/ 

 شوشت  /-be/بِـ

/ʃuʃt/ 
 /a/  ـَ /bi/بی /a/  ـَ

 بشوشتَ بییمِ ایم بوده  شسته اول شخص جمع 
/beʃuʃˈta biˈjem/ 

 شوشت  /-be/بِـ

/ʃuʃt/ 
 /emم/  ـِ /bi/بی /a/  ـَ

 بشوشتَ بییِن اید بوده  شسته دوم شخص جمع 
/beʃuʃˈta biˈjen/ 

 شوشت  /-be/بِـ

/ʃuʃt/ 
 /enن/  ـِ /bi/بی /a/  ـَ

 بشوشتَ بییَن اند بوده  شسته سوم شخص جمع 
/beʃuʃˈta biˈjan/ 

 شوشت  /-be/بِـ

/ʃuʃt/ 
 /an/ن  ـَ /bi/بی /a/  ـَ

 

 گذشته بعید نقلی دور   .2-4

.  است سلامی    سالکهن مردم  مربوط به گویش  و    رودبرای زمان خیلی دورتری نسبت به گذشته بعید نزدیک به کار می  گذشته بعید نقلی دور      

  سال از بعید نقلیگویشوران غیرکهن برند. کار میبه ندرت و بر حسب اتفاق بهآن را مفرد و جمع اول شخص و دوم شخص  سالگویشوران کهن 

ساخت این زمان همچون گذشته بعید نقلی )بعید نقلی نزدیک( شیوه    .کنندنزدیک به صورت مشترک برای گذشته بعید نقلی دور استفاده می

« به طور دقیق و 2-4. 16« و »1-4. 15» هایکه در جدولمتفاوت است و جایگاه تکیه در فعل کمکی های آن شناسه است؛ با این تفاوت که

   شده است.  نشان دادهمشخص  

 صرف مصدر »شستن« در این زمان: 

 در زمان گذشته بعید نقلی دور  «شستن». صرف مصدر  2-4.  16جدول  

نشانه   بن فعل پیشوند  گویش سلامی فارسی معیار  شخص

صفت  

 مفعولی 

فعل 

 کمکی

 شناسه 

 بشوشتَ بیییَمُ ام شسته بوده اول شخص مفرد 
/beʃuʃˈta biˈjajom/ 

 شوشت  /-be/بِـ

/ʃuʃt/ 
 /jom/یمُ /bi/بی /a/  ـَ

 بشوشتَ بیییَی ای بوده  شسته دوم شخص مفرد 
/beʃuʃˈta biˈjaji/ 

 شوشت  /-be/بِـ

/ʃuʃt/ 

 /ji/یی /bi/بی /a/  ـَ

 بشوشتَ بیییََ است بوده    شسته سوم شخص مفرد 
/beʃuʃˈta biˈjaja/ 

 شوشت  /-be/بِـ

/ʃuʃt/ 
 /ja/یَ /bi/بی /a/  ـَ

 بشوشتَ بیییَمِ ایم بوده  شسته اول شخص جمع 
/beʃuʃˈta biˈjajem/ 

 شوشت  /-be/بِـ

/ʃuʃt/ 
 /jem/یمِ /bi/بی /a/  ـَ

 بشوشتَ بییَیِن اید بوده  شسته دوم شخص جمع 
/beʃuʃˈta biˈjajen/ 

 شوشت  /-be/بِـ

/ʃuʃt/ 
 /jen/یِن /bi/بی /a/  ـَ

 بشوشتَ بییَیَن اند بوده  شسته جمع سوم شخص  
/beʃuʃˈta biˈjajan/ 

 شوشت  /-be/بِـ

/ʃuʃt/ 
 /jan/یَن /bi/بی /a/  ـَ

 



 
 

  

 

 

 

 

 گذشته مستمر نقلی  .5
شود. این ساخت، فعل را در شرف افتادن یا در حال اتفاق افتادن  مستمر نقلی از ماضی نقلی» داشتن« و ماضی نقلی فعل اصلی ساخته می      

 . (61:  1395کند )انوری و احمدی گیوی،به طریقه نقلی بیان می

 (. 37:  1385اند« )وحیدیان کامیار،  گفتهاند می، داشته  _،    _گفته )است(،  »داشته می

 شود: به دو گروه تقسیم میصله زمانی رخداد فعل  بر حسب فانقلی    گذشته  زمانهای  گونهاین زمان نیز همچون دیگر  

 الف( مستمر نقلی نزدیک 

 ب( مستمر نقلی دور

 . مستمر نقلی نزدیک: 1-5
 شیوه ساخت این زمان به گونه زیر است:   شود که رخداد فعل آن در فاصله زمانی نزدیکی باشد.ای گفته میبه مستمر نقلی      

 نقلی نزدیکاستمراری  + گذشته    + شناسه /deʃt/دِشت

 «:ن»رفتصرف مصدر  

 . صرف مصدر »رفتن« در زمان مستمر نقلی نزدیک1-5.  17جدول  

 شناسه  فعل کمکی  گویش سلامی فارسی معیار  شخص

 am//م  ـَ   /deʃt/دِشت /deʃˈtam merefˈtam/دشتمَ مرفِتمَ امام می رفتهداشته اول شخص مفرد 

 / aj/ی    ـَ   /deʃt/دِشت /deʃˈtaj merefˈtaj/دشتیَ مرفِتیَ ای رفتهمیای  داشته دوم شخص مفرد 

 /a/  ـَ   /deʃt/دِشت /deʃˈta merefˈta/دشتَ مرفتَ رفته است داشته می سوم شخص مفرد 

 /emم/  ـِ   /deʃt/دِشت /deʃˈtem merefˈtem/مم مرفِتِدشتِ ایمرفتهایم میداشته اول شخص جمع 

 /enن/  ـِ   /deʃt/دِشت /deʃˈten merefˈten/نن مرفِتِدشتِ اید رفتهاید میداشته دوم شخص جمع 

 /an/ن  ـَ   /deʃt/دِشت /deʃˈtan merefˈtan/دِشتَن مِرفتَن اند رفتهاند میداشته سوم شخص جمع 

 

 . مستمر نقلی دور:2-5
 به گونه زیر است: شود که رخداد فعل آن در فاصله زمانی دوری باشد. شیوه ساخت این زمان  ای گفته میبه مستمر نقلی      

 دور+ شناسه + گذشته استمراری نقلی    /deʃt/دِشت

ها با هم متفاوت است که با مقایسه جدول  ها و جایگاه تکیه آنشبیه مستمر نقلی نزدیک است؛ با این تفاوت که شناسهشیوه ساخت این زمان  

 توان متوجه آن شد. « می2-5.  18« با جدول »5-1.  17»

 صرف مصدر »دیدن«: 

 . صرف مصدر »دیدن« در زمان مستمر نقلی دور2-5.  18جدول  

 شناسه  فعل کمکی  گویش سلامی فارسی معیار  شخص

 /jom/یمُ   /deʃt/دِشت /deʃˈtajom mediˈjajom/دیییَمُم میُدشتَ ام دیدهام می  داشته اول شخص مفرد 

 /ji/یی   /deʃt/دِشت / deʃˈtaji mediˈjajom/یدیییَی میدشتَ ای دیده ای میداشته دوم شخص مفرد 

 /ja/یَ   /deʃt/دِشت / deʃˈtaja mediˈjajom/مِدیییََ  یَدشتَ است   دیدهداشته می سوم شخص مفرد 

 /jem/یمِ   /deʃt/دِشت / deʃˈtajem mediˈjajem/ممِدیییَِدشتیَمِ   ایمدیده ایم میداشته اول شخص جمع 

 /jen/یِن   /deʃt/دِشت / deʃˈtajem mediˈjajen/ندیییَِدشتَیِن مِ اید دیدهاید میداشته دوم شخص جمع 

 /jan/یَن   /deʃt/دِشت /deʃˈtajan mediˈjajan/ندیییََن مِیَدِشتَ اند دیده اند میداشته سوم شخص جمع 

 

کاربرد ندارد و در بین افراد مسن نیز زمان اول شخص و دوم    در گویش نسل میانسال و جوان سلامی، حالت گذشته مستمر نقلی دور      

 شود. حالت سوم شخص مفرد و جمع این زمان یافت نشد؛ گویا از بین رفته است.شخص مفرد و جمع، به ندرت استفاده می

 



 
 

  

 

 

 

 

 . نتیجه گیری 6
های زبانی، دستوری، ادبی و  سلامی، گویشی بسیار ارزشمند است که سر از دل تاریخ برداشته است و در آن ظرافت  گویش شهر باستانی      

باشد. در  ها، زمان گذشته نقلی فعل است. گذشته نقلی در فارسی معیار نهایتا چهار گونه میتاریخی بسیاری نهفته است. از جمله این ظرافت

که عبارتند از: گذشته نقلی نزدیک، گذشته نقلی دور،   شوندنی رخداد فعل، این چهارگونه، هشت گونه میگویش سلامی بر حسب فاصله زما

  یاستمراری نقلی نزدیک، استمراری نقلی دور، بعید نقلی نزدیک، بعید نقلی دور، مستمر نقلی نزدیک، مستمر نقلی دور. شیوه ساخت گذشته نقل

 ها عبارتند از: هایی دارد. از جمله این تفاوتبا فارسی معیار تفاوت

دهد  ای رخ نمیهای با ساختمان ساده در حالت غیر استمرار که در فارسی معیار کنونی چنین پدیده . آمدن پیشوندهای غیر صرفی در آغاز فعل1

 و مربوط به دستور کهن فارسی است.  

 های آن بسیار مهم است در حالی که در فارسی معیار اهمیتی ندارد.رخداد گذشته نقلی و گونه. در گویش سلامی فاصله زمانی  2

های جمع، بدون تغییر شناسه،  . تفاوت دیگر آن تاثیر جایگاه تکیه بر روی فعل است که با تغییر جایگاه تکیه در زمان گذشته نقلی در شخص3

 شود.  ی نزدیک تبدیل به گذشته ساده و گذشته استمراری میزمان فعل از گذشته نقلی نزدیک و گذشته استمرار 

 تر است.   . پیشوندهای استمرار گویش سلامی در گذشته نقلی استمراری نسبت به فارسی معیار بیش4

ر آغاز بن فعل رخ  های استمرار استفاده شود، یکی از چهار حالت »حذف، ابدال، ایستا، بدون تغییر« د. هرگاه در آغاز گذشته نقلی از پیشوند5

 دهد. ای رخ نمیدهد که در فارسی معیار چنین پدیدهمی

های اساسی دارد؛ از جمله اینکه فعل در فارسی معیار در سوم  هاست که با فارسی معیار تفاوت. فرق دیگر آن با فارسی معیار در مبحث شناسه6

لامی، سوم شخص مفرد فعل در تمامی هشت گونه گذشته نقلی شناسه گیرد اما در گویش سشخص مفرد گذشته نقلی و انواع آن شناسه نمی

 گیرد.  می

تواند صفت مفعولی  هم می  /a/«  ـَها در این گویش از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. مثلا واکه »  هاست. واکه. اختلاف دیگر مربوط به واکه7

 تواند در جایگاه شناسه قرار بگیرد.  بسازد و هم می

. در گویش سلامی برخلاف فارسی معیار برای ساخت گذشته نقلی لازم نیست حتما از صفت مفعولی استفاده شود. در این گویش برخی از  8

 شوند. های گذشته نقلی بدون استفاده از صفت مفعولی ساخته میگونه

های نقلی دور را  سال گذشتهض است. گویشوران کهنمتاسفانه گذشته نقلی دور و انواع آن مخصوصا در حالت سوم شخص در حال انقرا       

های متفاوت  برند. در بین نسل جوان هم به علت ورود اقوام مختلف با گویشکار میاند گاه به صورت ناخودآگاه بهبراساس آنچه از کودکی فراگرفته

کار  ت و معمولا همه را در قالب زمان گذشته نقلی نزدیک به به این شهر و از طرفی غلبه فارسی معیار اصلا تفاوت این دو برایشان قابل درک نیس

 کنند و این یعنی خبر از آغاز انقراض گویش سلامی.  برند و گاه بر حسب اتفاق از گذشته نقلی دور  به صورت ناآگاهانه استفاده میمی

شود و باید  که تحت عنوان فارسی معیار آموزش داده میتر از آن چیزی است  دهد که زبان فارسی بسیار غنی های این پژوهش نشان میداده      

تر  های بیشتری مورد بررسی قرار داد. زبان فارسی امروز، روز به روز با متون فارسی کهن بیگانهها زبان فارسی را از زاویهضمن توجه به گویش

تری به خود  تواند کمک کند تا زبان فارسی شکل دقیقیهای این پژوهش مگردد و در عین حالت از اصالت خویش دورتر. استفاده از دادهمی

 تر گردد.بگیرد و پیوند آن با زبان فارسی کهن عمیق

 

 . سپاسگزاری 7
  با همکاری درکه    شودمی  گزاری سپاسشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، بسیار  گروه زبانمحترم  اعظم استاجی، دانشیار    سرکار خانماز        

 را مرتفع نمودند.   های راهبخشی از سختی  ،آوانگاری زمینه  
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   1387، ترجمه دکتر علی اشرف صادقی، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول،  زبانهای ایرانیارانسکی، یوسف م،    .2

 1927به تصحیح دگواجه، تهران، انتشارات کتابخانه صدر،    ،الممالکمسالک  اصطخری، ابواسحاق ابراهیم بن محمد،  .3
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